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 ما می گوییم:

( اکثر مفسرین لهو حدیث را، غناء می 1در بحث غنا گفتیم که )چنانکه مرحوم محقق اردبیلی می نویسد .1

 2دانند و این در روایات اهل بیت هم مطرح است. در این باره به دوازده روایت اشاره کردیم

ی ضلال در میان نیست، البته ممکنن  اگر آیه را چنین معنی کردیم، ارتباطی بین آیه با موضوع کتاب ها .2

است معنای آیه را به گونه ای اعم معنی کنیم چنانکه در روایت عبد الاعلی منی ونوانیم کنه ح نرت     

، در این صورت غنا یکی از مصادیق اضلال اسنت و لن ا   3«و منه الغناء»درباره آیه شریفه می فرمایند 

 .توان آیه را شامل سایر مصادیق اضلال هم دانستمی

است و حکم به تحریم اضلال می کند « اضلال بالفعل»آیه دائر مدار  اما در این صورت هم باز حکم در .3

در این صورت )الا جنءء  چرا که علت تحریم، اضلال است و علت تعمیم می دهد و تخصیص می زند. 

حفن   » رد( اویر علت تامه که منجر به فعلیت حرام می شود. و البته آن جءء اویر هم حرمت غیری دا

می دانیم مقدمه حرام،  لی حرام باید تحت حکم قرار گیرد در حالی کهاز باب مقدمه احتما« کتب ضلال

 حرام نیست.

را مردم و « مشتری لهو حدیث»نکته آور درباره آیه شریفه آنکه ممکن است آیه را چنین معنا کنیم که  .4

لهو حدیث را از امثال حارث می ورند کنه  مردم می روند »نه ن ر بن حارث بدانیم. به این صورت که 

 «غایت آن و نتیجه اش آن است که لهو حدیث مردم را گمراه می کند.

 در این صورت هم باز استدلال به آیه بر حرمت حف  کتب ضلال کامل نیست. 
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 آیه شریفه قول زور دلیل چهارم:

ء بر حرمت کتاب های ضلال استدلال کرده بودند. مرحوم سید یءدی چنانکه وواندیم مرحوم شیخ به این آیه نی

 از همین استدلال استفاده کرده و می نویسد: 

یمكن دعوى شمول الآیة و عمومها فإنّ مقتضى إطلاق الاجتناب عن القول الزّور الاجتناب »

 1«عنه بجمیع الأنحاء الّذي منها ما نحن فیه

 کند و می نویسد: مرحوم وویی این استدلال را رد می

، وسیأتی فی مبحث حرمة الغنااء تسسایر قاول الازور     فیه: ان قول الزور قد فسر بالكذب و»

سیرین، فان كلا منهما لبیان المصاداق، وقاد   بالغناء فی جملة من الروایات، ولا منافاة بین التس

ذكرنا فی مبحث التسسیر ان القرآن لا یختص بطائسة ولا بمصداق، والا لنسد بنساد تلك الطائسة 

وانعدم ذلك المصداق، بل القرآن یجري مجرى الشمس والقمر، كما فی عدة مان الروایاات    

كاة الانوار المعروف بمقدمة تسسیر وقد ذكرنا جملة منها فی مقدمات التسسیر، وجمعها فی مش

لا یقاال: ان الایاة تادل علاى اعادام كتا          البرهان، وكیف كان، فالایة غریبة عما نحن فیه

الضلال لكونها من اظهر مصادیق الكذب بل هی كذب على الله ورسوله  فانه یقال: غایاة ماا   

لا، والا لوجا  اعادام   یستساد من الایة وجوب الاجتناب عن التكلم بالكذب، وأما اعداماه فا  

جمیع ما فیه كذب كاكثر التواریخ ونحوها، ولم یلتازم باه احاد مان المحصالین فضالا عان        

 2« السقهاء

 توضیح: 

 قول زور به ک ب تفسیر شده است. .1

 در بروی روایات هم به غنا تفسیر شده است .2

 هر دو نظر هم درست است چرا که هر دو بیان مصداق است. .3

 ه بحث حف  کتب ضلال ندارد ]چرا که حف  کتب ضلال نه غنا می باشد نه ک ب[اما با این حال ربطی ب .4

 است قلت: کتب ضلال، بهترین مصداق ک ب ان .5

                                                           
 23، ص1، جحاشیة المکاسب.  1

 404، ص1. مصباح الفقاهة، ج 2
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 و نه از بین بردن ک ب را قلت: آیه اجتناب از ک ب و دروغ گفتن را مورد اشاره قرار می دهد .6

است را اعدام کنرد کنه هنی     چرا که در این صورت، لازم بود همه کتاب های تاریخی که دروغ در آن  .7

 محققی این را نمی پ یرد.

 ما می گوییم: 

 بروی از بءرگان ابتدا آیه را از بحث ما اجنبی معرفی کرده و می نویسند:    

و یرد علیه ان المراد من الزور الكذب و الباطل و المنهی عنه هو التقوّل بهماا و ایان هاذا    » 

 1«من حسظ كت  الضلال

نیسنت   گفنتن  سخنمختص به تنها  حکماز مرحوم شیرازی مورد اشاره قرار می دهند که و سپس اشکالی را 

 بلکه مکتوبات را هم شامل می شود:  

قولا و حاصله: ان المستساد من امثال تلك العبارات الاجتناب عن مطلق ما یدل علی الباطل »

 2« كان او فعلاكان او كتابة و كذا حجیة كل صادر من العادل مما یحكی عن الواقع قولا

 ایشان سپس از این اشکال پاسخ می دهند:

قلت لو سلم ذلك نقول: ان حرمة ایجاد القاول او الكتاباه لا تادل علای وجاوب الاتالاف       » 

الصورة الموجودة كما ان حرمة عمل التصویر لا یستلزم وجوب اتلاف الصور الموجوده و لذا 

او حرمة اثبات الید علیهاا ماع اتسااقهم علای     لم یلتزم احد بوجوب اعدام الاكاذی  المكتوبه 

 3«حرمة ایجاد الكذب قولاً و كتابة

 ما می گوییم:

 4و در ضمن بحث از حکم غناء، درباره دلالت آیه م کوره سخن گفتیمدر مباحث سال ششم  .1

 :5مفسرین، معانی مختلفی را برای قول زور برشمرده اند .2

 الف( استناد حلال و حرام به ودا )به دروغ(

                                                           

 44، ص3. دراسات، ج 1

 . همان 2

 . همان 3

 104. ن ک: سال ششم، ص 4

 324، ص13؛ روض الجنان، ج131، ص7؛ مجمع البیان، ج223، ص23؛ مفاتیح الغیب، ج155، ص3. کشاف، ج 5
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 ب( شهادت دروغ

 ج( دروغ

 ا شریک هو لک، تملکه و ما ملک(الّ ،د( طریقه لبیک گفتن مشرکین ) که می گفتند لبیک لا شریک لک

 هن( غنا

 1در روایات هم، قول زور به غنا و ک ب تفسیر شده است .3

منین  هنم از ه « دروغ و قول باطنل »است و به « میل از حق»اما همان جا گفتیم که لغةً، زور به معنای  .4

 2جهت زور گفته می شده است.

منی دانند و از   « ک ب و باطل»برمی شمارد، زور را « میل»اصل این ماده را  لسان العرب هم علاوه بر اینکه

اشاره می کند وی از ابوعبیده نقل می کنند کنه زور عبنارت    « ن ک بیتءی»به معنای « تءویر»همین ریشه به 

  3«کل ما عبد من دون الله» است از 

. البته ولیل زور را مطلنق  می کندبهتان را هم به معنای زور معرفی مع البحرین نیء علاوه بر دروغ و باطل مج

 می داند. 4«قول الک ب و شهادۀ الباطل»و آن را  باطل معرفی نمی کند

 معرفی می کند، می نویسد:« میل»هم بعد از آنکه زور را  اللغة معجم مقاییس

  5«نه مائل عن طریقه الحقو من ذلك الزور: الكذب لا»

« زور»نکته جالب آنکه دهخدا، پس از اینکه زور را به معنای دروغ می داند، اصنل آن را فارسنی دانسنته کنه     

 6ووانده می شود و به معنای دروغ و نادرست است.« زور»نوشته می شده ولی 

می توان معنا کرد و در « باطل»را به « زور»با توجه به آنچه درباره زور گفتیم، می توان مدعی شد که  .5

را می توان به نوشته های باطل هم تسری داد )چنانکه از « سخن باطل»این صورت، امر به اجتناب از 

 مرحوم شیرازی وواندیم(.

                                                           

 111، ص. ن ک: درسنامه سال ششم 1

 372، ص14. ن ک: المیءان، ج 2

 112، ص6. لسان العرب، ج 3

 352. ترتیب کتاب العین، ص 4

 36، ص3. معجم مقایس اللغه، ج 5

 11461. دهخدا، ص 6
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اما نکته مهم آن است که اگر اضافه قول به زور را از باب اضافه مصدر به مفعول بدانیم )چنانکه مرحوم  .6

این صورت ایجاد باطل و گفتن آن در آیه تحریم شده است ولی اگر گفتیم که در  1شهیدی مدعی است(

)کنه اینن را امنام    اضافه م کور، اضافه موصوف به صفت است )مثل مسجد الجامع= المسجد الجنامع(  

« از سخن گفتن باطنل بپرهیءیند  » در این صورت، آیه به دو گونه قابل معنی است 2(پ یرفته اند ومینی

)که یعنی از سخنی که « از سخن باطل بپرهیءید»و فُرم سخن گفتن نباید باطل باشد( یا:  )که یعنی هیأت

م مون باطل دارد، بپرهیءید( که در صورت دوم امر به اجتناب، مطلق است و روشن اسنت کنه حفن     

 کتب ضلال، مغایر با اجتناب از سخن باطل است. و ل ا هر چه م مون باطل دارد، لازم الاجتناب است.

حف  برای نقن  و  »مطلق است و  به اجتناب،اما در این صورت )که قول را به معنای مقول بدانیم( امر  .7

 را هم شامل می شود و تخصیص این امور، طبعاً محتاج دلیل واص است.« احتجاج و رد

و ل ا مطنابق آنچنه    ول است.است که اضافه، اضافه مصدر به مفع ولی به نظر می رسد ظهور آیه در آن .8

روی از یءرگان نوشته اند، اضافه مصدر به مفعول ظهور در معنای مصدری دارد و ننه اسنم مصندری.    ب

  3ی حاصله از آن را.یعنی صدور مبدء )ایجاد کردن( را مورد توجه قرار می دهد و نه نتیجه

 

                                                           
 65، ص1. هدایة الطالب، ج 1

 304، ص1. المکاسب المحرمه، ج 2

 252، ص1. المکاسب)زنجانی(، ج 3


